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لبخندی از سر می دانم
پورخندی از سر نمی دانی
در امید و اضطراب
در دوست داشتنی شکسته در بلور
در آهنگی گمشده در بین ستارگان

به تماشای قامت درختی
که احمدرضا را زیرش کاشته اند
در بازگشتن به دوستی هائی
مدفون در ظهیر الدوله
در خندیدن به طنز ایرج میرزا
و ماسیدن بر سنگ های گودرهای فراموش

سر بالائی از نفس افتاده
کفش های خسته
چمباتمه ای در جیرت
و چرتی در قیلولهء عصر.

می دانم و نمی دانم
لیوان پر است یا خالی
شن های در گلو 
قطره قطره می چکند
روی روزها
و باطری ساعت دیواری
از کار مانده است

این لبخند از آن تو است
خشکیده در میان ورق های این کتاب
ته مانده های سیگارت
گل کرده در هوای مسموم
